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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمد له رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

نتیجهگیری در جواز یا عدم جواز نقل به معنا
بحث ما در اين بود كه آيا نقل به معنا جايز است يا جايز نيست؟ ملاحظه فرموديد كه ادله را مطرح كرديم و عمدهي ادله كه

عبارت از روايات بود، آن روايات را هم متعرض شديم. نتيجهاي كه به نحو نهاي از اين روايات مگيريم این است كه:

آن نقل به معناي كه مدع ادعا مكند از روايات استفاده مشود آن نقل به معنا از اين روايات به نظر ما استفاده  اولا  (1
نمشود، كسان كه مدّع هستند روايات دلالت بر اين دارد كه روات بدون اينه قرينهاي اقامه شود م توانند كلمات ائمه
معصومين(عليهم السلام) را نقل به معنا كنند، اين روايات كه خوانديم دلالت بر اين مدعا ندارد. برداشت ما از اين روايات «إذا
اصبت المعن» يا «إن كنت تريد معانيه» این است كه راوي اگر بيان معنا را قصد كند بدون اسناد الفاظ به امام متواند اين را
ذكر كند اما اگر يك راوي بخواهد نقل به معنا كند اما قرينهاي نياورد به طوري كه مخاطب بفهمد و معتقد شود كه اين الفاظ
مربوط به امام(عليه السلام) است، اين روايات دلالت ندارد كه اين هم جايز است، اين تعبير «إن كنت تريد معانيه فلا بأس»
گفتيم به نظر ما ظهور روشن دارد كه اگر مخواه معنا را القاء كن بدون اينه الفاظ را به ما نسبت بده اشال ندارد و اين
غير از ادعاي مدّع است، كسان كه مدع هستند كه اين روايات كه ما داريم نقل به معنا شده مگويند اگر راوي آمد به نحو

نقل به معنا گفت، قرينهاي هم بر اين معنا اقامه نرد اشال ندارد. به نظر ما اين روايات دلالت بر اين مدعا ندارد.

2) ثانیاً از اين روايات دايرهي نقل به معنا استفاده مشود؛ در روايت دوم كه نقل كرديم در آن روايت آمده بود «إذا اصبت
الصلب منه فلا بأس إنما هو بمنزلة تعال و هلم و اقعد و اجلس» نقل به معناي كه در ميان عقلا رايج است این است كه يك معنا
و مقصود متلّم را بيان كنند، اما اين نقل به معناي كه در اين روايات اجازه داده شده فقط در اين دايره است، يعن الفاظ را
آنجاي كه يقين داريم اين لفظ را برداريم مرادفش را بذاريم هيچ تغييري در آن به وجود نمآيد، اما آنجاي كه «أو» را برداريم و
«و» بذاريم، «و» را برداريم «ف» بذاريم، «ف» را برداريم «ثم» بذاريم، كجاي اين روايت دلالت بر جواز اين معنا دارد؟
،آن را منتقل كن خواهو م اگر حقيقت مطلب را دريافت ائمه هم كه به اصحابشان فرمودند «إذا اصبت الصلب» يعن يعن
فرق هلم وئتعال و چه ب وئچه ب «ه اين خودش تعليل است و فرموده «إنما هو بمنزلة تعال و هلمو اين ،يا اذا اصبت المعن
نمكند، حالا اگر در يك روايت امام(عليه السلام) به صيغه امر بياورد اما راوي بيايد يك لفظ بياورد كه از آن رجحان استفاده

شود، اين موردي نيست كه در اين روايات وارد شده باشد.

ما شش ثمره براي اين بحث ذكر كرديم كه ثمرات بسيار مهم است، حالا اين روايات كه براي جواز نقل به معنا خوانديم در
درجهي اول آن نته اول است كه ائمه مفرمايند اگر فقط قصد ارادهي معنا را داريد بوئيد، حق نداريد الفاظ را به ما نسبت
بدهيد. دوم: دايرهاش را هم مشخص كردند، يعن دايرهاش این است كه شما بيائيد يك لفظ را كه يقين داريد كه اگرآن را
برداريم و به جايش اين را بذاريم فرق نمكند اين كار را انجام بدهيم، اما اگر مبتدا را بياوريد خبر قرار بدهيد و خبر را بياوريد
مبتدا قرار بدهيم، حصر را از بين ببريد. اگر در كلام امام معصوم(عليه السلام) الفاظ دالهي بر حصر آمده و اين بيايد آن را از
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بين ببرد اينجا غلط است! و همينطور اگر در كلام امام معصوم(عليه السلام) يك چيزي به عنوان تعليل آمده، اين راوي نيايد اين
تعليل را طوري ذكر كند كه مخاطب بفهمد كه اين به عنوان تعليل است، يا امام به عنوان تعليل نياورده، راوي به عنوان تعليل آن

را ذكر كند، اينها دير جايز نيست و داخل در اين محدودهي جواز نقل به معنا نيست.

3) ثالثاً از اين روايات استفاده مشود كه تأكيد ائمه بر اين بوده كه تا مادام كه عين الفاظ ما را شما مدانيد همانها را به كار
ببريد، آن روايت كه فرمود آيا تعمد داريد در اينه نقل به معنا كنيد؟ راوي گفت نه بله عين الفاظ را يادمان رفته، فرمود اگر
معنا را نمدانيد بدون اسناد الفاظ به ما معنا را بوئيد، پس معلوم مشود در فرض تعمد جايز نيست يعن آنجاي كه راوي عين

الفاظ امام را بداند حق ندارد كه او را تغيير بدهد، اين هم نتهي سوم است كه ما از مجموعهي اين روايات استفاده مكنيم.

نتيجهي نهاي اين است كه اين روايات كه داريم تمام نقل به لفظ است و يك مواردي را ما قرينه داريم بر اينه اينجا نقل به معنا
شده، اين را نف نمكنيم. يك مواردي آن هم بجهة الوجود القرينه، قرينه داريم كه نقل به معنا شده اما اينطور نيست كه بوئيم
تمام روات نقل به معنا مكردند و ما بيائيم احام نقل به معنا را در آن جاري كنيم و تمام كنيم، اين غاية ما يمن أن يقال در

اين بحث.

حالا در خود درايه عرض كردم در آن مقباس الهداية مرحوم مامقان ببينيد، آمدند براي نقل به معنا شرايط گفتند كه ما كاري به
آن نداريم و اين نتيجهاي است كه خود ما از اين بحث نقل به معنا گرفتيم.

نته: ما اگر باب نقل به معنا را باز كنيم و بوئيم اين روايات نقل به معنا شده، اصلا اين روايات دير از حجيت ساقط مشود،
براي اينه مگوئيم محمد بن مسلم آن معناي را كه از كلام امام خودش فهميده براي ما نقل مكند، مگوئيم شايد اشتباه
فهميده باشد! مر شما نمگوئيد فهم يك فقيه براي فقيه دير حجت نيست! ممن است الآن امام(عليه السلام) يك چيزي فرمود
و محمد بن مسلم بويد به نظر من معنايش اين است، آن معنا كه براي ما حجيت ندارد و آن كلام امام نيست و اين مؤيد همان
تفسيري است كه ما براي عبارت إن كنت تريد معانيه فلا بأس كرديم كه امام مفرمايد اگر جاي داريد معنا را بيان مكنيد حق
اينه به ما اسناد بدهيد نداريد، اين نته دقيق است كه ائمه به آن توجه داشتند، حالا ممن است محمد بن مسلم یا زراره، با

اينه اينها بسيار آدمهاي متبحری بودند ممن است در يك جاي هم معنا را اشتباه برداشت كرده باشند.

پس به نظر ما اصل اول و قانون اول در روايات نقل به لفظ است، مخصوصاً با آنچه در تاريخ است كه روات مرفتند خدمت
ائمه، ائمه يك چيزي مفرمودند و منوشتند، مآمدند منزل يك اصل داشتند كه در آن وارد مكردند، اصل را مبردند خدمت
امام و عرض مكردند ما اينطوري نوشتيم و براي ايشان مخواندند، همه اينها قرينه است بر اينه عين الفاظ ائمه است و ما
بايد روي اين مسئله پافشاري كنيم،اين از افتخارات فقه ماست كه واقعاً عين الفاظ براي ما از كلمات ائمه باق مانده، حالا يك

مواردي قرينه داريم كه اين عين الفاظ باق نيست، آن موارد را بايد طبق قرينه عمل كنيم.

ته اخلاقن
اين حديث معروف از وجود پيامبر اكرم(صل اله علیه و آله) را زياد شنيديم ول هم كم به آن توجه مكنيم و هم كم عمل
مكنيم و غالب ما موفق به عمل به آن نيستيم. بر حسب آنچه كه در سفينة البحار جلد 1 صفحه 408 آمده پيامبر فرمود «من
أخلص له أربعين يوماً فجر اله ينابيع الحمة من قلبه عل لسانه» عرض كردم حديث معروف است و شايد طلبهاي نباشد كه
اين حديث به گوشش نخورده باشد، اگر كس هر عمل كه انجام مدهد براي خدا باشد، اين اخلص له ندارد فقط نمازش را
براي خدا بخواند! بله اخلص له يعن ناه كردنش براي خدا باشد، گفتارش براي خدا باشد، قيام و قعودش براي خدا باشد،
احترامش كه به ديران دارد براي خدا باشد، حب و بغض كه نسبت به اشخاص دارد براي خدا باشد، غذاي كه مخورد براي
خدا باشد، نوشتن براي خدا باشد، درس خواندن براي خدا باشد، فر كردن براي خدا باشد و... يعن تمام شئون انسان براي
خدا باشد كه ببينيد چه كار مشل است؟! اگر انسان تمام شئونش بخواهد براي خدا باشد يعن هيچ آن فر تبعيت از هواي



نفس خودش، ميل خودش و نفسانيت خودش را نداشته باشد.

مرحوم والد ما(رضوان اله تعال عليه) مفرمودند اين تعبيري كه وارد شده «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه
مخالفاً لهواء» مفرمودند اين مخالفاً لهواه يعن حتّ در امور مباح فقيه به خاطر ميل نفساش اين كار را انجام ندهد، در امور
عل خورم «قوويد خدايا من غذا ماش اين كار را انجام ندهد بمباح، در آب خوردن، نشستن، خوابيدن، به خاطر ميل نفس
خدمتك جوارح» راه مروم، مخوابم، استراحت مكنم براي اينه بتوانم براي تو خدمت كنم، براي تو كاري را انجام بدهم،
واقعاً اين اخلص له خيل معناي عجيب دارد و معناي وسيع دارد، بسيار بسيار مشل است. آن روايت كه داريم علما
تمامشان در هلاكتاند الا آنهاي كه عمل مكنند، آنهاي هم كه عمل مكنند همهشان در هلاكتاند الا آنهاي كه اخلاص دارند،

يعن تنها راه نجات يك عالم اخلاص اوست و انسان هيچ راه ديري ندارد.

در يك مجلس نشستيم انسان دلش مخواهد اظهار وجود كند و حرف بزند، يك بحث علم مطرح است مخصوصاً آنهاي كه
تحقيقات دارند، خدا انسان را حفظ كند! اينقدر نفس به سراغ انسان مآيد تو كه در اين مسئله تحقيق داري بيان كن، تو كه
نظريهاي داري اظهار كن، بو اين نظريهي من است، خيل عجيب است! انسان با اين نفسش مخالفت كند، ما چقدر در گفتار
خودمان را عادت داديم به اينه كم حرف بزنيم يا حرف نزنيم، اگر يك جمع ده نفري در يك جا باشد و ما هم نشسته باشيم، در ده
دقيقه متوانيم خودمان را كنترل كنيم و حرف نزنيم؟! چه لزوم دارد انسان اينقدر حرف بزند؟ تا چيزي از ما نپرسيدند حرف
نزنيم، اظهار نظر ننيم، اظهار وجود ننيم، اينها اموري است كه اگر انسان بتواند براي خودش يك مقداري مهيا كند مشود من
أخلص له. پيامبر(ص) مفرمايد اگر كس چهل روز اين كار را و اين عمل را و اين اخلاص را در خودش پياده كرد، چهل روز
هوا و هوس را در خودش كشت، وقت اينها كشته مشود چه مشود؟ فجر اله، فجر و تفجير معنايش شافتن است، ينابيع
الحمة من قلبه عل لسانه، آن وقت چشمههاي حمت از قلب او بر لسانش جاري مشود، ما هنوز حمت را نچشيديم، چرا؟
چون اخلاص نداريم، هميشه دنبال عرض اندام و اظهار وجود و اظهار فضل و اظهار تقوا، تقدس و اين گونه امور هستيم.
بزرگان بودند كه عمري را نماز شب خواندند، در نماز شبشان نماز جعفر طيار هم وارد مكردند اما نزديترين افراد آنها خبر
ترين افراد آنها اطلاع پيدا كنند. گاهنزدي گذاشتند عباداتشان، مناجاتشان، اينها را حتنم بودند كه اصلا نداشت، بزرگان
اوقات شيطان وقت نماز شب كه مشود آدم را وسوسه مكند مگويد بچه را بيدار كن تا از تو ياد بيرد و نماز شب بخواند،
در حال كه انسان حق ندارد اين كار را انجام بدهد، حتّ انسان حق ندارد بچه را براي نماز صبح بيدار كند مر اينه او از

انسان خواسته باشد!

عل اي حال اخلاص خيل مهم است، اگر انسان اربعين يوما اخلاص داشته باشد، اين فجر اله ينابيع الحمة نظير آن تعبيري
است كه يك روايت در كتب اهل سنت هست و در كتب اماميه نيست، پيامبر فرمود لو لا تثير ف كلامم و تمريج ف قلوبم،
اگر زيادهگوي شما نبود، زياد حرف نمزديد و بيشتر به عاقبت خودتان، به آخرت خودتان، به اعمال خودتان فر مكرديد و
اگر در قلوب شما تمريج نبود. به چمنزار تمريج مگويند، آدم قلبش را وقت چمنزار مكند براي هر شيطان چراگاه درست
مكند، هر شاخهاي از هوا و هوس چراگاه مشود كه قلوب خيل از ماها متأسفانه اينطور است. مفرمايد اگر شما قلبتان را
چمنزار شيطان ننيد و زبانتان را زيادهگو ننيد، لرأيتم ما أري و لسمعتم ما أسمع، آنچه من مبينم شما مبينيد و ملائه را

مبينيد و آنچه كه من مشنوم  شما مشنويد! اين هم نتيجهي اخلاص است.

ما خيل به اخلاص نياز داريم، رو در بايست را بايد كنار بذاريم، تهذيب و اخلاص و ... در حوزه کم تر توجه م شود، پناه بر
خدا و همهي ما هم مقصريم، نمتوانيم انشت تقصير را به سمت كس ببريم، همهمان مقصريم، به فر تهذيب هم نيستيم. زمان
قديم طلبهها به فر تهذيب يدیر بودند، اين دنبال اين بود كه او نوافلش را انجام مدهد يا نه؟ البته اخلاص را هم مراقبت
مكردند ول مراقب اعمال هم بودند، اين دنبال اين بود كه او قرآن مخواند يا نه؟ انس با قرآن دارد يا نه؟ مراقبت از اعمال
خودش دارد يا نه؟ اما حالا متأسفانه مقداري مشلات در حوزه هست ول باز نبايد مأيوس شويم، بايد از همين حالا شروع



كنيم، واقعاً از همين حالا بيائيم برنامهريزي كنيم ببينيم چقدر متوانيم رژيم كلام بيريم، ما هم نمگوئيم روزه سوت بله
انسان بايد رژيم كلام بيرد تا به اين مرحله اخلاص برسد إن شاء اله.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين


